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  المثل در مجموعه آثار فارسي احمد غزاليارسال                 

  ي ملاميدوار مال
  

  دهيچك
كارهاي فرهنگي و ادبي با بن مايه  .ن و آيندگان است، ميراث ارزشمندي براي معاصراآثار گذشتگان

ت آن هم اين است كه پل ارتباطي بين علّو غذاي معنوي اهل فكر و هنر است  ،هاي معرفتي خود
عهد سلجوقي نيز از اين علوم و فنون  .دهند شناخت و معرفت ما را افزايش ميگذشته و حال هستند و 

ي وعه جممه. ق) از عارفان فقيه ايران زمين است.  520(متوفاي احمد غزالي  .بي بهره نمانده است
: قرن ششم هجري است و عبارتند ازي شده  از كارهاي شناخته ،آثار وي به اهتمام احمد مجاهد

. اين روحي  وصيت نامه و مقاله ،نامه هاي غزالي ،عينيه، رساله ي سوانح ،يورالطّ رساله بحرالحقيقت،
پند و  ،اخلاقي ،ديني ،يفقه ،ر آميخته به نظم نوشته شده است در بيان انديشه هاي عرفانيآثار كه به نث
 طبع آزمايي ،تمثيله به ويژ ،او در اين آثار در انواع صنايع لفظي و معنوي .رمزي مي باشنده اندرز و گا
 ضرورت تحقيق در اين مقاله نثر احمد غزالي لازم است . از اين رو براي نشان دادن سبككرده است

ي يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه برخنمايان مي سازد.  "ارسال المثل و تمثيل"گرايش وي را به 
از  هدف متأثر از فكر پيشينيان اوست.خودش و بعضي از آنها طبع از تمثيلات او ساخته و پرداخته ي 

در به گونه توصيفي كه بيشينه كاربرد ارسال المثل  سازداين تمثيلات در آثار نويسنده معلوم ي مقايسه 
 .خوانيم مي به شرحي ،مي باشدي بازمانده از وي كاربرد آن در نامه هاي رساله عينيه و كمينه 

  .آثار ،ارسال المثل ،احمد غزالي :واژگان كليدي
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   malmoliomidvar@yahoo.com گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد ايذه، دانشگاه آزاد اسلامي، ايذه، ايران.
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  مقدمه
اي كه معاصر است با تعليمات  اوج شكوفايي آموزه هاي عرفاني قرن پنجم و ششم هجري است. دوره 

صوفيانه ي گويندگان پارسي زبان و سخنوران مليح گويي مانند: انوري، معزي، عين القضات همداني، 
ي و ديگران. كمال الدين اصفهاني، خاقاني شرواني، ابوالفضل ميبدي، نظامي، محمد غزالي و احمد غزال

يكي از نويسندگان اين دوره احمد غزالي است؛ كه براي نشان دادن سبك وي قصد داريم گرايش او را 
  در مجموعه ي آثار فارسي اش مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.» ارسال المثل «به
تاريخ  يكي از مهم ترين دوره هايتمامي قرن ششم و اوايل قرن هفتم،  دوم قرن پنجم وي  در نيمه"

و خراسان و  النهر گروهي از مشايخ بزرگ در ماوراء ،در نيمه اول قرن پنجم .تصوف در ايران است
اي از شاگردان بوده اند و اين  تربيت عده هاي خود سرگرم اق به سر مي برده و هر يك در خانقاه عر

صفا . ( "است انجاميدمي از عهدي كه مورد مطالعه به ظهور گروه بزرگي از متصوفه در آغ بعاًطامر 
،1363، 2: 218( 

عقايد خود و تربيت ن توجهي است كه آنان براي بيا ،اين عهديكي از وجوه اهميت صوفيه در  "
، الخصوص از اوايل قرن ششم شدت يافت و با ظهور سناييعلي  اين توجه« اند. ، به شعر كردهانسالك

 عهداز او تا پايان اين  فارسي پيدا شد و بعده در ادبيات عارفانها و قصايد منظم  نخستين منظومه
در ادبيات  بارزياثر  نهضتقرون بعد نيز از اين ودن اشعار عرفاني معمول بود و در همچنان سر

  )230: 2، 1363(صفا ، ."فارسي باقي ماند
به روي آورد و  وعظدر آغاز به تحصيل علوم ديني و سپس به  ؛برادر محمد غزالي است ،احمد غزالي

ذهبيه پيوست و مشايخ  ي نظاميه بغداد تدريس كرد و به سلسلهي در مدرسه  .ريقت صوفيان درآمدط
يور، گي را در طريقت تصوف تربيت كرد و مهمترين آثارش عبارتند از: بحرالحقيقت، رسالة الطّبزر
قزوين از  هجري در 520ل در سا. او روحي وصيت نامه و مقاله  ،هاي غزالي نامه ،عينيه رساله ،انحسو

 دنيا رفت.

ان براي بي» تمثيل و مثل« با نگاهي به آثار شاعران و نويسندگان بزرگ پي مي بريم كه اين شاعران از«
سبكي آنان  ه يبيان به عنوان شاخصي تا جايي كه اين شيوه  هاي والاي خود سود جسته اند، انديشه

براي زبان،  و نويسندگان بزرگ فارسي راناز طرفي شاع .يك دوره ادبي درآمده است ي هحتي شاخصو 
بهره » مثل وتمثيل«و بهتر و تفهيم مطالب اخلاقي، عرفاني و اجتماعي خود همواره از ايجاد ارتباط موثر

  )32 :1386(ذوالفقاري،». دگرفته ان
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ن اي از آن متأثر از گذشتگان معاصراكه بخش عمده هدانه و صوفيانه احمد غزالي نيز، نثر و شعر زا 
 »ارسال المثل«بلاغت و  ، اخلاق،دين ،رفان، حديث، عبهترين معرف قدرت او در علوم قرآن ،اوست

كه نشان از تسلط نويسنده بر علوم زمان جهت ايجاد ارتباط موثر و تفهيم اوست، متداول در عهد 
نفس، دلگشا جهت تزكيه و تعبيرات  »لاتتمثي«. وي از طريق آرايه ي مطالب عرفاني و توصيفي است

  .استي مردم جامعه تجويز كرده درونمرهمي براي درمان دردهاي 
و متضمن » شبه مثل«يا  »مثل«آن است كه عبارت نظم يا نثر را به جمله اي كه ، ارسال المثل ،تمثيل« 

گردد و مي سخن ي جا موجب آرايش و تقويت بنيه  همه اين صفت د.نايارمطلبي حكيمانه است، بي
مقصود و  پرورانيدنرش در اثسخنراني  و نظم يا نثر يا خطابهدر  »مثل«گاه باشد كه آوردن يك بيت 

: 1389همايي،». (مقاله و رساله باشد صفحهجلب توجه شنونده بيش از چندين بيت منظوم و چند 
191( 

دارد كه اين عامل اصي مهارت خ، »ارسال المثل«، از جمله غزالي در آوردن زيبايي هاي لفظي و معنوي
 بيان حقايق و دقايق به شكل محسوسرا ابزاري براي  »ارسال المثل «. اوزاستبه س وي در تاثير كلام

 درجه ،آميزد ال و سخنان بزرگان در مي، امثاحاديث ،اي كه وقتي آن را با آيات قرار داده است به گونه
  .گيرد جلوه اي خاص به خود ميي پذيرش و اعتبار سخنش، 

احمد  ثار فارسي احمد غزالي را به تصحيحمجموعه آ كه ه استنگارنده در اين مقاله كوشش كرد 
برخي از مطالعه و بررسي نمايد و با مراجعه به منابع و مĤخذ،  »ارسال المثل«ي در زمينه  ،مجاهد

  .بيان نمايد ،خوانيم ي كه ميمشكلات را به شرح
  

  ي پژوهش پيشينه
آثار فارسي ي در مجموعه  »ارسال المثل« بابدر  صورت گرفته تاكنون پژوهشيهايي كه  با بررسي

  است:  خويش به موارد زير دست يافته اما نگارنده در تحقيق .احمد غزالي انجام نگرفته است
  دانشگاه تهران. :تهران ،مجموعه آثار فارسي احمد غزالي، 1376،احمد ،مجاهد -
  .5،شماره عرفان اسلامي زنجان، »عشق احمد غزاليالشق در سوانح شرح ع «، 1385،اميدوار ،يملمال -
  .21، شماره اديان و عرفان اسلامي ،»عرفان احمد غزالي «،1388 ، پاييزنسرين ،صراطي -
  .2شماره  پژوهشنامه اورمزد، ،»بررسي انديشه هاي احمد غزالي« ،  97تابستان  ،اسماعيل اسلامي، -
  .28، شماره عرفان اسلامي ،»جمال شناسي سوانح العشاق احمد غزالي«،  90تابستان  ،تورج ،داييعق -
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، اديان و عرفان، »ي احمد غزالي از طرسوس تا تلسمان طريقه«،  89 پاييزه و زمستان پازوكي، شهرام، -
 .2شماره 

 ،»غزاليگمنام شيخ احمد ابوالفضل بغدادي جانشين «، 91تابستان و بهار  ،انسيه سفلي، شيخ -
  .11، شماره پژوهشنامه اديان

ادبيات  ،»سوانح العشاق احمد غزالي بررسي ساختار مدور«، 90پاييز و زمستان  ،نسرين ،ملكفقيه  -
  .7عرفاني، شماره 

ادب ، »اره شناسيعستاريه نگرش احمد غزالي به عشق بر بنياد نظ«، 92زمستان  ،زهرههاشمي،  -
  .26پژوهي، شماره 

پژوهشنامه علوم  ،»سيري در افكار و انديشه هاي احمد غزالي«،  81، بهار مريم هسيد، ابوالقاسمي -
  .33، شماره انساني

، عرفان اسلامي ،»احمد غزاليزبان و بيان صوفيانه در بحر الحقيقت « ، 90زمستان  ،فاطمه ،مسلمي -
  .30شماره 

، بهار ادب، شماره »الدين ميبديد يشاحمد غزالي و ر سبك تأويلمقايسه  «، 89بهار  ،فاطمه ،مدرسي -
1.  
عرفان  ،»كلام امام علي اثر پذيري آثار احمد غزالي از« ، 96بهار  ،سيد علي اصغر ،ميرباقري فرد -

 .51، شماره اسلامي

  .1شماره  ،شناسي ادب فارسي متن ،»تكرار موجز«، 94، بهار سيد علي اصغر ،ميرباقري فرد-
 ،»عرفاني در سوانح العشاق احمد غزاليمباني نظري عشق «، 97تابستان  و بهار ،محمد ،رودگر -

  .43نثرپژوهي ادب فارسي، شماره 
، عرفان اسلامي، شماره »ق احمد غزاليلطيفه عشق و عرفان در سوانح العش «، 97پاييز شاكر، كريم،  -

57.  
ادبيات عرفاني و اسطوره  ،»تعامل زبان و معنا در سوانح احمد غزالي«، 94تابستان ، تورج، داييعق-

  .39، شماره شناسي
ادبيات عرفاني و  ،»سلمي و احمد غزاليمقايسه مفهوم سماع در آثار «، 91پاييز  ،راضيهي زاده، حجت-

 .44،شماره اسطوره شناسي

 الألف عطفمفهوم عشق در سوانح العشاق احمد غزالي و  يبررسي تطبيق«، 97پاييز  ،رضاياري والا، -
  .31، شماره ادبيات تطبيقي وشنامهكا ،»ابوالحسن ديلمي
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ي ليلي و عشق عذر الهاستحنگرش عارفانه احمد غزالي و «، 98و ...، تابستان  سهيلانماز عليزاده، 
  .55، شماره ادبيات عرفاني و اسطوره شناسي ،»مجنون

ي بحر تجارب عرفاني در گفتمان مكاشفه ي بررسي نقش گرايانه «، 98، بهارعباسعليي، يوفا 
  .79، شماره ادبي پژوهي ، متن»نقش انديشگاني احمد غزالي برمبناي فراالحقيقت 

در آثار منثور قرن پنجم و ششم با  بررسي عنصر موسيقي«،  92بهار و تابستان ، عبداالله، حسن زاده -
  .1، شماره فنون ادبي، »تاكيد بر احمد غزالي

  
  روش تحقيق 

 و رساله ،مجله ،مطالعه كتاب .با عنايت به ماهيت آن كتابخانه اي است ،اين پژوهشوش تحقيق در ر
مورد به گونة تحليلي و توصيفي وهش پژ كه در اين ،اي بود از جمله منابع كتابخانه ،تجارب شخصي

  استفاده قرار گرفته است.
  

  ضرورت و اهميت پژوهش
در آثار احمد غزالي مورد بحث و تحليل  »ارسال المثل«با نگرش  اثري ،مه اهايي كه انجام داد بررسي با

  :ترين اهداف اين مقاله پاسخگويي به سوالات زير است از اين رو مهم. قرار نگرفته است
  ؟چگونه است »مثلالارسال «گرايش احمد غزالي به-1
  ؟در كدام اثر از آثار احمد غزالي است »ارسال المثل«كاربرد ي بيشينه و كمينه  -2
  
  )آثار فارسي احمد غزاليي مثل در مجموعه الارسال (بحث  

كه شاعر يا نويسنده براي  ،رايج است از آنچه ميان خلق شهرت يافته است »مثلي«آوردن  :ارسال المثل
مثل «بعضي از اين  .دي مشابه مورد استفاده قرار مي دهاثبات ادعاي خود يا بيان حال خويش و موارد 

عران و نويسندگان بزرگ در زبان و ادبيات فارسي سابقه طولاني دارد و بعضي ديگر نيز از كلام شا» ها
  .ساير يافته است »مثل«سر زبان ها افتاده و حكم و بر گرفته شده

فارسي گوي است و برخي از آن متعلق به  و نويسندگان برگرفته از گفتار شاعران ،هاي ساير مثل 
يافته است در آثار نويسندگان » مثل ساير«، حكم هايي كه »تمثيل .«ان عهد مورد مطالعه ماستسخنور

ن در اين دوره بسياري از چون نويسندگا. چرا؟ كم نيست )مورد مطالعهي دوره (عهد سلجوقي 
ه اند و به همين سبب است ي روزانه برمي داشتزندگاز ر و شعر را از محيط اطراف خود و مضامين نث
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و صوفيانه  ،مذهبي ،اخلاقي ،فردي ،نكته هاي قابل انطباق بر زندگي اجتماعي ناآندر سخنان كه 
  .شود زاهدانه فراوان ديده مي

  محتوا به شرح زير قابل بحث و بررسي مي باشد:و هاي احمد غزالي از نظر فرم » ارسال المثل«
دستوري: از نظر ساختار دستوري، دو دسته اند: برخي جمله هاي ساده و برخي جمله هاي ساختار -1

  مركب است.
  لحن بيان:از نظر لحن بيان، گاهي لحن جدي و معمولي و گاه لحن طنزآميز به خود مي گيرد.-2
  برد است.غزالي دو دسته اند: گاهي پركاربرد و گاهي كم كار» تمثيلات«رواج و تداول: از اين بابت،-3
از نظر محتوايي، به مسايل اجتماعي، اخلاقي، آموزشي، ديني، » تمثيلات«درون مايه و محتوا: اين -4

  صوفيانه و زاهدانه قابل بررسي است.
احمد غزالي قابل » تمثيلي«بلاغت:از نظر بلاغي، آرايه هاي معاني، بيان و بديع نيز در عبارت هاي -5

 بحث است.

  به شرح زير است: بحر الحقيقتتمثيلات 
يعني: يكي از راه هاي معرفت حق، تفكر در صفات اوست. نظير آنچه  :دحق را به حق بايد طلبي

 .ُرَفتْكع ِصوفيان آورده اند كه: بك 

  )8: 1376. (مجاهد، به طلب هن حق را به حق بايد طلبيد
يعني: سالك طريقت، در بستان معرفت بايد از نيروي عقل  مسافر را بر عقل خويش مشرف بايد: 

  قل.عخويش بهره گيرد. نظير: اَولُ ما خَلَقَ االلهُ ال
  )8: 1376، به بستان معرفت. (مجاهد، پس مسافر را بر عقل خويش مشرف بايد بود

  شود. يعني مرواريد حقيقت، در بحر طريقت و از مسير هجرت صيد مي :با قيمت بايد ردكه را هر
در مكان بحر  كه در.رسدبحر از مكان هجرت بايد كرد تا به ،با قيمت بايددر پس هركه را  

  )9: 1376مجاهد، يابي.(
يعني سالك طريق، تا از خود غريب نگردد، به وصال محبوب نايل نمي  :شايان وصلت ،اهل غربت

  شود.
  )10: 1376(مجاهد،  .شايان وصلت نگردد ،تا اهل غربت نگردد 
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و  ،شوند مرتفع مي نكلشوند و  هستند كه با هم جمع نميوجودي : ضدان، دو امر ضدانِ لايجتمعان
ت اداضمجمع م الا ذهنن است و،خارج از ذهشوندنجمع مراد از اينكه در محل واحد 

  )330: 1344.(سجادي،است
  )15: 1376(مجاهد،  .»ضدان لايجتمعان: «نشين كهبرّ م ر است گو بركه مرد بح هر 

  هاي صوفيانه. عالم صلاح: تمثيلي است از مصلحت انديشي هر كه را به عالم صلاح نظري است:
كوي عافيت: تمثيلي است از عافيت طلبي و سلامت انديشي  :هر كه را در كوي عافيت گذري است

  صوفيان.
  )22: 1376(مجاهد،  .فيت گذري استبه عالم صلاح نظري است و در كوي عاهر كه را 

  به شرح زير است: طيوررسالة الت تمثيلا
ي  است. سايه» ظل االله«سايه سلطان، در تعابير صوفيان تمثيلي از  :ري كه در او سايه سلطان نبودشه 

  سلطان، جلوه هاي صفات حق تعالي است.
  شده گير، اگرچه ويران نبود ويران          شهري كه درو سايه سلطان نبود          

  )71: 1376(مجاهد،                                                                                              
   

يعني: سلامتي سالك، در گوشه نشيني اوست. تمثيلي است كه با اقتباس آميخته  : اويةزّالبه العافيةُ 
  )73: 1376(مجاهد، شده است. 

  )208: 1967.(سيوطي،»عنِ الناسالعاشرُ في العزلة و  في الصمت عةُتس اجزاءةُ عشرةُفيالعا« :نظير
 عنعلي ما م حريص يعني مردم وقتي از چيزي منع شوند، آرزو دارند آن  )73:  1376،مجاهد(»:الناّس

  )78: 1967علي ما منع. (سيوطي،  نظير: إنَّ ابنَ آدم لَحريص را به دست آورند.
  يعني هر عاشق طريقتي بايد از خود فنا شود تا به عالم بقا برسد. شده اي به هوش نتوان بودن:هر دل 

  بودنه و بي خروش نتوان بي نال               هوش نتوان بودن  اي به ردل شدهه
  )74: 1376(مجاهد،                                                              

  
. يعني راحتي و آرامش سالك در مرگ است. يا مرگ اختياري )74: 1376(مجاهد، :»كالموت لاراحةَ«

  الخوف و أًزري بِه كذاك من يكره حرَّ الجِلّادشرََّدةُ نظير: يا مرگ طبيعي.
  والموت حتم في رقابِ العباد           كانَ في الموت له راحه       قد 

  )311: 1،ج1975(جاحظ،                                                         
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يعني دنياي مادي با هيچ كس عهد اخوت نبسته است و اين راز  با هيچ كسي زمانه را خويشي نيست:
  و رمز طريقت عشق ورزيدن است.

  ويشي نيستبا هيچ كسي زمانه را خ          اندر ره عاشقي كم و بيشي نيست     
  )    77: 1376(مجاهد،                                                            

  
). اقتباس از اقوال مشايخ صوفيه كه با تمثيل همراه 77: 1376(مجاهد، »:اس نيام فإذا ماتوا انتَبهواالنّ«  

  )868: 1333(غزالي،».مردمان خفته اند و چون بميرند، بيدار شوند« نظير: شده است.
  

تمثيلي است كه با اقتباس همراه شده است و به زيور بلاغت :تو رنگ خزان داري و ما رنگ بهار
  بديع(تضاد) آراسته شده است.

  تو رنگ خزان داري و ما رنگ بهار            زيرا كه تو ضد ما شدي از ديدار
  )    78: 1376(مجاهد،

   
  )    79: 1376(مجاهد،». من جذَبات الحقِ توازيِ عملَ الثَّقَليَنِجذبةُ «نظير: 

  
: محتواي ارسال المثل، اجتماعي است و مرغان تمثيلي هستند از سالكان »زبان مرغان مرغان دانند«

  طريقت.
  . 2/894،به امثال و حكم  . رجوع كنيداز امثال است

  
  به شرح زير است:العشق  سوانحتمثيلات 

»تمثيل است و بلاغت تمثيل در كنايه آميز بودن آن است.107: 1376(مجاهد، :»نا اشارةُكلام .(    
ساختار دستوري تمثيل، جمله ي ساده است.لحن بيان جدي است. از ...:از پندار خود  كسهر 

  تمثيلات پركاربرد است. محتواي تمثيل، عاشقانه است. بلاغت تمثيل، كنايه است
  چنان زچنين و زو پندار خالي  از  عشق             زند  مي يدر عشق لاف هر كس از پندار خود

  )    111: 1376(مجاهد،            
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حجاب فراق، همچون كوه بين عاشق و معشوق فاصله ايجاد كرده است. پس  :تا كي ز نقاب چهره
  شرط وصال، برآمدن از كوه(قاف) معرفت است.

  مييبرآ    تا    برآي    كوه  از               تا كي ز نقاب چهره يك دم
  )    112: 1376(مجاهد،

  
ساختار دستوري تمثيل، جمله ي مركب است. لحن بيان جدي است. از  هجران:خواه  وصالخواه 

  تمثيلات پركاربرد است. محتواي تمثيل عارفانه است. بلاغت تمثيل آرايه ي طباق و اباحه است.
  هجرانش، خواهي خواهي به وصال كو             سامان  دارد ن  مبودن  تو  عشق  بي

  )    113: 1376(مجاهد،     
  

ساختار دستوري تمثيل جمله ي مركب  :شود دوستي سر به سر دشمنيهوا چون به غايت رسيد، 
است. لحن بيان جدي و طنز آميز است. از تمثيلات پركاربرد است. محتواي تمثيل، تعليمي است. 

  يل، آرايه ي تضاد است.بلاغت تمث
  شود دوستي سر به سر دشمني              وليكن هوا چون به غايت رسيد

  )    117: 1376(مجاهد،  
   

ساختار تمثيل، جمله ي ساده است. لحن بيان جدي است. از تمثيلات پركاربرد  :از خلق چه باك
  است. محتواي تمثيل، اجتماعي است. بلاغت تمثيل، رد و نفي است.

  تو را و بر سر عالم خاك همعشوق             در عشق يگانه باش از خلق چه باك  
  )    115: 1376(مجاهد،

  
نظير: از چاله به چاه افتادن. ساختار دستوري جمله ي ساده است. لحن بيان  :افتادن از طمع نور در نار

لاغت تمثيل، آرايه ي تضاد طنزآميز است. از تمثيلات پركاربرد است. محتواي تمثيل، تعليمي است. ب
 است.

  در دام به طمع مرغ بسيار افتد               پروانه به طمع نور در نار افتد 
  )    132: 1376(مجاهد،  
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 معشوق بدون احساس، بي نياز از عشق و احساس عاشق است. :پرستش نبودرا چه زيان كه بت  بت
است. از تمثيلات پركاربرد است. محتواي  ساختار دستوري، جمله ي مركب است. لحن بيان، جدي

  تمثيل عاشقانه است. بلاغت تمثيل، تناسب است.
  پرستش نبود بت را چه زيان كه بت            حسن تو را شرف به بازار من است     نه

  )    143: 1376(مجاهد،                 
  
ظرفيت ها و توانايي ها در افراد يكسان نيست. از اين رو انسان  :ستم كشداوستم را هم رخش رور

  هاي كامل، ظرفيت كامل دارند و براي همه قابل تحمل نيستند.
  وستم كشداهم رخش ر ستم راوكه ر             پور مغان  مغان را بده بهبيار پور 

  )    120: 1376(مجاهد،
   
»لا صديقَ لطانُالس تمثيل است. از سخن بزرگان اقتباس شده است. بين 142: 1376(مجاهد، »:له .(

   ارسال المثل و اقتباس پيوستگي و اتحاد برقرار شده است.
  تمثيل است. نظير: شنيدن كي بود مانند ديدن؟ :ار افتددز ديهمه عاشقي ل اص

  افتدگهي كار  چون ديده بديد و آن             افتد  اصل همه عاشقي ز ديدار
  افتد  بسيار  مرغ  طمع  به دام  در              د  فتا  رپروانه به طمع نور در نا

  )    132: 1376(مجاهد،                                                         
  

براي افرادي به كار مي رود كه استعداد تمثيل كم كاربردي است. :شود با مردمآهو به مثل رام 
  سازگاري ندارند. 

  هزار حيلت كردم ،شوين تومي           شود با مردم آهو به مثل رام 
  )    142: 1376(مجاهد،  

  
اين تمثيل از نظر ساختاري جمله ي ساده است و آن رمزي است از افراد كم  :بودم به جنگلهيزمي  

  نقش يا بي نقش.
  ي آتش شدم گ  صحبت آتش فتادم جمله           ودم به جنگل ناگهان از بخت خويش هيزمي ب

  )    145: 1376(مجاهد،  
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تمثيل، جمله ي ساده است. لحن بيان طنزآميز  ساختار دستوري :تنهايي من ته اسبدر عشق تو ان
: 1376(مجاهد،است.كم كاربرد است. درون مايه ي تمثيل عاشقانه است. بلاغت تمثيل، تضاد است. 

146    (  
: 1376مجاهد،».(او را ساز وصال از كجا آيد ،و ساز فراق بود ،وجودش زحمت بود آن را كه«: نظير 

146    (  
  يعني كمال معرفت در سالك باعث رسيدن او به عشق حقيقي مي شود. :عشق به كمال باشد

   
  ربايي، جمال مي خواهد. يعني دل :ربايي به جمال باشد دل

  لال هگفتن شدز دل پرسخن و زبان           ربايي به جمال  به كمال و دل عشقي
  )    148: 1376(مجاهد،                                                           

  
اين تمثيل درباره ي افرادي صادق است كه فرصت و امكان برايشان  :من تشنه و پيش من آب زلال

  آماده است، اما نمي توانند يا نمي خواهند از آن استفاده كنند.
  من تشنه و پيش من روان آب زلال          تر كجا بود هرگز حال ه زين نادر

  )    148: 1376(مجاهد،  
  

ي عاشق و معشوق بر بنياد عشق است. از اين رو يعني رابطه  :از دوست به يك بلا و صد نگريزم
 سختي هاي راه وصال مانع از اين پيوند نمي شود.

  زم، گرم آويشرطي است مرا به عشقاز دوست به يك بلا و صد نگريزم          
  )    153: 1376(مجاهد،

  
يعني تا وقتي كه سالك معرفت گرفتار هواي نفس باشد، آرزومند دام  :ر چاره نيستاز زن و ز 

  تعلقّات است و راه رهايي از اين دام، روي آوردن به عشق حقيقي است.
  زن  ز مفارغ آيي ه رعاشقي شو تا هم از ز          ر چاره نيست تا تو در بند هوايي از زن و ز 

 )    167: 1376(مجاهد،  
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نظير: تا بوده، چنين بوده است. تقدير الهي چنين خواست كه به  :شادي پي غمنيكي ز پي بدي و 
  دنبال هر بدي، نيكي و به دنبال هر غم، شادي باشد.

  منيكي ز پي بدي و شادي پي غ            تقدير چنين كرد خداي عالم
  )    161: 1376(مجاهد،  

  
ط توحيد و هواي نفس، نشانه ي شرك شريعني رضاي دوست،  :با دو قبله در ره توحيد نتوان رفت 

  نظير: خدا و خرما را يك جا به من و تو نمي دهند. است و هر دو را يك جا به من و تو نمي دهند.
  يا رضاي دوست بايد يا هواي خويشتن        با دو قبله در ره توحيد نتوان رفت راست  

  )    167: 1376(مجاهد،                  
   

خواهش ها و آرزوهاي دور از دسترس، عارف و سالك را به مقصد  :بلند شد دردسر استچو ت هم
  نمي رساند. آغاز طريقت عشق، هجران و پايان آن وصال است.

 بلند شد همه دردسر استچو ت هم             گر است بيرون ز وصال و هجر كاري د

  )    171: 1376(مجاهد،              
  

  از اين قرار است:  عينيهرساله تمثيلات 
در بيت ارسال المثلين به كار رفته است. يعني: چنان كه هيچ  :شده اي راه خرابات نپويد هر گم 

  پس هيچ دلداده اي نيز شعر دلاويز نمي سرايد. راه عرفان زاهدانه را نمي پيمايد،گمراهي، 
  خرابات نپويدشده اي راه  هر گم           شعر دلاويز نگويد  هر دل شده اي

  )    188: 1376(مجاهد،  
   
بين ارسال المثل و اقتباس، اتحاد برقرار كرده  نويسنده .)189: 1376مجاهد،(»:وقتال لاتَغترََّ بسلامةِ«

: به سلامت وقت مغرور معني است. و اين تمثيل را بدون ذكر منبع از مشايخ صوفيه گرفته است.
   .باشم
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تمثيل است. لحن بيان جدي است. و به  .)194: 1376(مجاهد، :بينيباش تا خسارت اين جسارت 
ساخت دستوري، جمله مركب است. بلاغت  مخاطب هشدار داده است كه مجازاتي در انتظار اوست.

         تمثيل، جناس است. محتواي تمثيل، آموزشي است.
  
است. ساختار دستوري ). لحن بيان تمثيل جدي 197: 1376(مجاهد :باشد آخر گذر رسن به چنبر 

جمله ي ساده است. تمثيل پركاربرد است. محتواي تمثيل، اجتماعي است. بلاغت تمثيل تناسب  ،تمثيل
  است.

  )    197: 1376(مجاهد،». توُزنُوا زِنّوا قبلَ أَنْ  و ،ابوحاسن تُأَ ا قبلَبوحاس« :نظير 
  

مركب است. لحن بيان جدي است. كم ساختار دستوري تمثيل، جمله ي :آتش بيار و خرمن بسوز
 كاربرد است. محتواي تمثيل اجتماعي است. بلاغت تمثيل، انشايي است.

  خراج نخواهد خراب راتا پادشه            آتش بيار و خرمن آزادگان بسوز 
  )    198: 1376(مجاهد،

  
  )158: 1376مجاهد،(».معين حاجت نيستي عشق را به قبله «
  .عشق به اصالت ذات خود مستقل است و وي را به هيچ تعلق حاجت نيست :يعني 
  .د حاجت نيستمطلق را با مقي :نظير 

  
اين تمثيل بدون ذكر منبع،از متون صوفيانه اقتباس شده  )193: 1376(مجاهد، :»اًواعظ موتكفي بال« 

  است.
  .مرگ واعظي تمام استيعني: 

  
ارسال المثل است كه با اقتباس پيوند برقرار  )193: 1376مجاهد،(»:ورِبغداً في القو  ورِدي الف مليوا«

  : امروز در خانه هايمان هستيم و فردا در گورها.يعني ساخته است.
  

ساختار تمثيل، جمله ي مركب است. لحن بيان طنزآميز است، كم كاربرد است. درون  ...روز بود:تا 
  مايه، صوفيانه است. بلاغت تمثيل مذهب كلامي است.
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  بود  فيروز   كه   مپندار   تو  كار         بود    آموز   به   نفس  تا رهبر تو
  دروز بو ترسم كه چو بيدار شوي          خواب غروردر ظلمت غفلتي و در

  )    193: 1376(مجاهد،  
  :نظير

  چو عيد نوروز بود يشخو زت روز          بود   وزاند  پس  تفريدون  ملك گر
  بود  روز  ،شوي ترسم كه چو بيدار   در كار خود ار به خواب غفلت باشي        

  )    544:  1، 1308دهخدا،(            
  
  ارسال المثل است كه با اقتباس گره خورده است. .)193: 1376مجاهد،(»:يسرُّلُّ مجرٍ في الخلاء كُ« 
  .خوشحال مي باشد )به تنهايي(هر رونده در خلوت  :عنيي  
  .گردد هر كه تنها به قاضي رود خوشحال برمي :نظير 

  
ساختار دستوري، جمله ي ساده است. لحن بيان جدي است.  :دهند دنيا را يك جا به تو نمي و يند 

  درون مايه و محتوا، اخلاقي و ديني است. از تمثيلات پركاربرد است. بلاغت تمثيل، تضاد است.
  ي توستنه فلك بنده  ،اين هردو نباشد          دنيا به مراد خواهي و دين درست 

  )    193: 1376(مجاهد،
  .ا را با هم مي خواهدفلاني خدا و خرمر: نظي 
  
اقتباس و ارسال المثل با يكديگر متّحد شده است و بايد آن را جزو صنايع بديع  : حمار...ف سو 

  بشماريم.
  حمار أم  تَحتكَ  رسَ فًأً     إذا انجلي الغبُار          سوف تري 

  )    194: 1376(مجاهد،  
  :نظير 

  خبري بي چون  خويش   ز  غافل منشين             ان فاني هنريهحاصل كن ازين ج
  يخري كاسب است به زير رانت يا لاشه             برخيزد   كش ، غبار  بنشيند  چون

  )    194: 1376(مجاهد،                                                                    
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براي كسي مصداق دارد كه خوشبختي با او يار شده اين تمثيل .خواب خوش باشد :العروس مةُون
  است.

  )  200: 1376(مجاهد، »سالعرو ةُمنو منَ« :يكي را گويند 
  
. اين تمثيل براي كسي است كه سرنوشت بد براي او )د(خواب بخواب مار گزيده  س:هونْالم  ةَمونَ

  رقم خواهد خورد.
 )    200: 1376(مجاهد،». الْمنهوسمةُ ونَم نَ« :را گويندديگري  

  )    198: 1376: (مجاهد،اي شادي آن دلي كه در آن دل غم توست
  
 منُ الخمَر:دتمثيل براي كسي است كه داپماً شراب مي نوشد. .دايم الخمر باشد م  
  )    198: 1376ي وي نرفتم. (مجاهد،مدمن الخمري از دنيا نقل كرد و من به جنازه  ،در همسايگي من 
  

. ساخت دستوري جمله ي ساده است. درون مايه )198: 1376(مجاهد، :؟خراجد ناز ده ويران كه ستا
   و محتوا، اجتماعي و اخلاقي است. لحن بيان، جدي و انتقاد آميز است. بلاغت تمثيل، تأكيد است.

  :اشاره است به اين شعر نظامي 
  م آويز و رها كن لجاجدر كر     د خراج؟       نستااز ده ويران كه 

  )131:  1، 1308(دهخدا،
  
: ساخت دستوري ساده بپرهيزيد از دعاي مظلوم :معني. )199: 1376مجاهد،».(قوا دعوةَ المظلومتّإ

تحذير و ديني است. بلاغت تمثيل، است. لحن بيان، جدي و انتقادي است. محتواي تمثيل، اخلاقي 
  است

   
اين تمثيل براي افرادي مصداق دارد، كه هنگام ضرورت به هر  :غرقه به همه چيز در آويزد دست

  خس و خاشاكي متوسل مي شوند يا چنگ مي زنند.
  در آويزد دست غرقه به همه چيز         به زلف تو زنم عذرم هست  گر دست

  )    203: 1376(مجاهد،           
  .حشيشٍ لِّكُيتشبث بِ الغريقُ :نظير
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ساخت دستوري جمله ي ساده است.  .)199: 1376(مجاهد، :خويشي از خانه  نه قدم برون يك بار 
لحن بيان، جدي است. بن مايه ي تمثيل زاهدانه و صوفيانه است.كم كاربرد است.بلاغت تمثيل، 

     انشايي است.
  )38/19،قرآن( ».سبابِلأي افَليرْتقَوا ف« نظير:

   
لحن بيان تمثيل، جدي است. . )199: 1376: (مجاهد،ظلماني برون شو تا جهان بينيچاه يكي زين 

   محتواي تمثيل، شرعي و صوفيانه است. ساخت دستوري، جمله ي مركب است.
  :اي با مطلع مصراعي است از سنايي در قصيده

  بيني تا جهان ويكي زين چاه ظلماني برون ش         دلا تا كي در اين زندان فريب اين و آن بيني  
  

ري ندارد سلحن بيان تمثيل، جدي است. محتواي تمثيل، آموزشي و اخلاقي است. ساخت  :تو رّهر س
  بلاغت تمثيل، جناس است. دستوري، ساده است. تمثيل پركاربرد است.

  آن است كه هر سري ندارد سر توز           تو جز جان و جگر نيست شكار خور 
  )    205: 1376(مجاهد،                                                         

   
و درون مايه،آموزشي  محتوالحن بيان طنزآميز و ركيك است. :است وا رستهشتر بيطار خر وحشي ز ن

  جمله ي ساده است. ،اندرزي است. از تمثيلات كم كاربرد است. ساختار دستوريو 
  اربيط     شترن   ز     شيحو    خر          رسته است  كه وا وارهان خويشتن را

  )    201: 1376(مجاهد،
  
طنز آميز و لطيفه وار است. ساخت  ،: از تمثيلات كم كاربرد است. لحن بيانبه كراي خر بيرزيدي بار 

  دستوري، ساده است. بلاغت تمثيل، آرايه ي تناسب است.
  بار ديرزيبي خربه كراي ورني              يار باري به ملامتي بيرزيدي

  )    205: 1376(مجاهد،
   
ساختار تمثيل، جمله ي مركب است. لحن تمثيل جدي است.  :عمر و نشد كاري به مرادشد  

  پركاربرد است. محتواي آن صوفيانه است. بلاغت تمثيل، آرايه ي تضاد دارد.
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  زاد بي   دارم   دراز   رهي  پيش   در             شد عمر و نشد ساخته كاري به مراد 
  )    210: 1376(مجاهد،      

  
جمله ي مركب است. لحن بيان جدي است.  ،ساخت دستوري :لاله به بار آمد و نه آب به جوي نه

  از تمثيلات پركاربرد است. محتواي آن، صوفيانه و تعليمي است.
  جويبه   آب نه   و  آمد  بار  به  هلال   نه         جوي و تك و پويو  عمري همه شب به جست

  )    210: 1376(مجاهد،  
  

طنز آميز است. از  ،ساختار تمثيل، جمله ي ساده است. لحن بيان :برديم يكي سبوي بي آب به جوي
  تمثيلات كم كاربرد است. محتواي تمثيل، صوفيانه است. بلاغت تمثيل، مراعات النظير است.

  سبوي بشكست   و  آب   نبود   جوي  در           آب به جوي بي برديم يكي سبوي 
  )    210: 1376(مجاهد،    

   
ساختار تمثيل، جمله ي مركب است. لحن بيان جدي است. تمثيل پركاربرد  »:الأحوال كلون...المو« 

لاغت تمثيل داراي آرايه ي تضاد است.( اهل حال در مقابل باست. درون مايه ي تمثيل، عارفانه است. 
  قرار دارند.)اهل قال 

   )    204: 1376(مجاهد،». ه الأَحوالِعندهم منْ هذ لاخيرَ المقالِ بوابِبأ لونَالموك 
  . گماشتگان وادي گفتار را خبري از اين احوال نيست :معني

  
جمله ي مركب است. لحن بيان جدي است. تمثيل  ،ساختار دستوري :نه نيافتيم و غربال شكستدا

  است.ايه، تعليمي و اخلاقي است. بلاغت تمثيل، مراعات النظير پركاربرد است. درون م
  خست يمزد به دو دست و روي خود را  مي              دست   به  غربال  بيز  خاك كودك  آن  

  شكست     غربال    و    نيافتيم    هدان   كان              گفت به هاي هاي و افسوس افسوس  مي
  )    210: 1376(مجاهد،              

  
ساختار تمثيل، جمله ي ساده است. لحن بيان جدي است. تمثيل كم كاربرد  :شب من سحر ندارد

  است. محتواي تمثيل، صوفيانه و زاهدانه است. بلاغت تمثيل، تضاد است.
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  ندارد گويي  سحر  من  شب  رب  يا              شب من  يهر زمان تاريك تر است
  )211: 1376(مجاهد،         

  

ساختار تمثيل، جمله ي ساده است. لحن بيان جدي است. تمثيل پركاربرد  : غرهّمشو  به زور و زر
  است. محتواي آن صوفيانه است. آرايه ي تمثيل، تناسب است.

نه آن بيني ،ينه اين بين يده،دكه تا برهم زني           ه اهلان مشو غرّنانيا چو اين د به زور و زر  
  )212: 1376(مجاهد،          

   

. از ساختار دستوري، جمله ي ناقص است. لحن بيان ركيك است :اله اگر چه خوب كردار بودلّد
  تمثيلات كم كاربرد است. درون مايه ي تمثيل اخلاقي است. بلاغت تمثيل، مدح شبيه ذم است.

  معشوقه گرانبار بود  خلوت در            د له اگرچه خوب كردار بولاد
  )213: 1376(مجاهد،   

  
ساختار تمثيل، جمله ي ساده است. لحن بيان طنزآميز است. كم كاربرد  :بود بويبي گل خودروي 

  است. محتواي تمثيل، تعليمي و اخلاقي است. بلاغت تمثيل، واج آرايي است.
  ي و دو بوي بودرو شته دووان ك              د وبي بوي بگل خودروي 

  )213: 1376(مجاهد،    
  )213: 1376(مجاهد، ». نك و في الآخرةِ بقَلبكِدنيا بيِدي الف نْكُ«: نظير 
  

ساختار دستوري تمثيل ساده است. از تمثيلات پركاربرد است. لحن بيان  :شدن با رسن كسي فرو چاه
  آموزشي است. بلاغت تمثيل، تناسب و مراعات النظير است. ،جدي است. محتواي تمثيل

  يتو بدان رسن فرو چه نشو   تا هان!          م گريار تو را گويد من از آن توأ
  )223: 1376(مجاهد،   

  
ساختار دستوري تمثيل، جمله ي مركب است. لحن بيان لطيفه  شب رفت و حديث ما به پايان نرسيد:

  تعليمي است. بلاغت تمثيل، استعاره ي تبعيه است. ،وار است. از تمثيلات پركاربرد است. درون مايه
  رازبود د ما   حديث گنه   چه را   شب              شب رفت و حديث ما به پايان نرسيد

  )214: 1376(مجاهد،               
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  :نظير
  طال  و  طالَ  حديثنُا لَه  ذنب  يلُ مضي و ما انقَضَت قصتنُا               لا الل

  ) 214: 1376(مجاهد،   
  به شرح زير است: نامه هاي احمد غزاليتمثيلات 

  
. ساختار دستوري تمثيل، جمله ي مركب ) 244 :1376 ،مجاهد( :بلند شد دردسر است همت چو 

عرفاني است. بلاغت تمثيل،  ،است. از تمثيلات كم كاربرد است. درون مايهاست. لحن بيان جدي 
  استعاره ي تبعيه است.

  
  عبارت است از:وصيت نامه  - رساله وصيت تمثيلات 

). ساختار دستوري تمثيل، جمله ي 251: 1376(مجاهد ،  : گانه منم ا عشق تو خويش و از تو بيب
تمثيلات كم كاربرد است. محتواي تمثيل، عاشقانه است.  مركب است. لحن بيان لطيفه وار است. از

  بلاغت تمثيل، آرايه ي تضاد است.
   
  نتيجه گيري 
  .عصر سلجوقي است، ما ي مورد مطالعه عهد -
  ، از عارفان فقيه ايران زمين است.احمد غزالي -
  .اندرز استد و ، اخلاقي و زهديني ،فقهي ،در بيان انديشه هاي عرفاني ،آثار احمد غزالي-
  .بينيم  مي »ارسال المثل«گرايش او را به  ،ر بررسي سبك احمد غزاليد -
  .ستوا ي طبعنويسنده ساخته و پرداخته »تمثيلات «برخي از -
  .متاثر از فكر پيشينيان است  ،هاي وي »ارسال المثل «برخي از -
  .شود در رساله عينه ديده مي»ارسال المثل  «كاربردي يشينه ب-
  .در نامه هاي نويسنده است »تمثيلات«كاربرد ي كمينه  -
  .براي فهم بيشتر مضمون استفاده شده است »تمثيل«در آثار احمد غزالي از  -
  .عبارت كوتاهي از تجارب گذشتگان است كه در بين مردم رواج يافته است ،» تمثيل«-
او » تمثيلات «د كه برخي از نويسنده بر قرآن و حديث و اقوال مشايخ صوفيه باعث گرديتسلط  -
  .عربي آورده شود  زبان به
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 صنايع بديع وكه بايد آن را جز ،هاي احمد غزالي گاه با اقتباس متحد شده است »ارسال المثل«-
  .مردش
  ، فقهي و صوفيانه دارد.ديني ،عرفانيي جنبه  ،تمثيلات احمد غزالي ،از نظر محتوا و درون مايه -
  .شامل اقتباس است ،غزالي »يلاتتمث«بيشترين ، در حوزه بلاغت-
  .مانند دارويي براي التيام آلام است ،و موعظه آميخته مي شود، وقتي كه با زهد عبارات تمثيلي غزالي -
  .در آثار نويسنده در پرورش مقصود و جلب توجه مخاطب بيش از پيش موثر است  »تمثيل« -
-موثر و انتقال آموزه هاي عرفاني و تمثيلي مشهود است براي ايجاد ارتباط ،ت ارسال المثلاهمي.  
  .اخلاق و موعظه آشكار است ،دين ، فقه،دزه ي عرفان،ارزش آثار غزالي در توسعه  -
و جلب توجه ي كلام ابزار آرايش سخن است و باعث تقويت بنيه  ،ارسال المثل در نظم و نثر -

  .شود مخاطب مي
  ه ي ساده و برخي جمله ي مركب است.جملالي، برخي دستوري تمثيلات احمد غزساختار -
  لحن بيان ارسال المثل هاي احمد غزالي، بيشتر جدي است.-
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Abstract: 
Works of past writers are considered as valuable heritage for the present and 
the future. Works of Culture and literature with epistemological theme are 
the mental input for those with thought and art as they are seen as bridges 
which relate our present and past and increase our knowledge. The Seljuki 
period is an era during which there were plenty of arts and skills in Iran. 
Ahmad Ghazali (died in 520) was one of the Faghis and mystics in Iran. His 
works that were collected by Ahmad Mojahed are among the most 
important works of 6th century and are as follows: Bahr-al Haghighat, 
Resala- al Toyoor, Savaneh, Resalat- ak Eyniyeh, Ghazali letters,Vasiat 
Nameh, and Maghale Rooh. These works which are in prose mixed with 
verse try to convey his ideas in mysticism, jurisprudence, religion, ethics, 
advice and sometimes in code. He made use of literary devices as allegory a 
lot. So to demonstrate Ghazali'z style we have to study his inclination to 
Ersal al Masal va Tamsil. The results show that some of the allegories are 
made by Ghazali himself and some others are borrowed from the previous 
writers. Moreover; the maximum number of allegories are found in Resaleh 
Eyniyeh and the minimum number of allegories are found in his letters. 
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